
 

 

 

 

 

 

  ملاصدرا  یشناختانسان یبا مبان  اگرام ینیتعامل ا

 انسان یدر روند استکمال

 یاخلاق  هیمرض

 ده یچک

  ن ی است. ا   ی اله   ت یّو وصول به شأن   ی معنو   ی به کمال و سعادت، مستلزم سلوک و استعلا   ل ی ن 

خودشناس  پرتو  در  جز  خود   ی امر،  راه   ی ک ی .  گردد ی نم   سر ی م   ی اب ی و  در    ی ها از  مؤثر 

انسان،    ی گانه است که باهدف تعال نُه   ی ت ی شخص   ی ها پ ی ت   ا ی   اگرام ی ن ی ا   ی علم نوپا   ، ی خودشناس 

  ابد ی تا در   کند ی روش به انسان کمک م   ن ی خداوند عالم است. ا  ی گانگ ی و   ت یّبر وحدان   ی مبتن 

وجودِ    قت ی به حق   دن ی خود قرار دارد و چگونه موانع رس   تِی از سلامتِ شخص   ی ا در چه مرحله 

  ان ی اعتقاد به ارتباط تنگاتنگ م و با    ی ا رشته ان ی م   کرد ی خود را برطرف کند. مقاله حاضر با رو 

ا  انسان   اگرام ی ن ی دانش  متعال   ی س شنا و  سامان   ه ی حکمت  مبنا    افته ی صدرا  با    قراردادن که 

  ی و کاربرد   ی تجرب   ی و استفاده از راهکارها   ه ی شده در حکمت متعال مطرح   ی کل   ی راهکارها 

افراد، با سطوح و مراتب مختلف، به    ی تمام   ی وصول به مقصد را برا   اگرام، ی ن ی در دانش ا   ی جزئ 

مسئله است    ن ی ا   ن ی پژوهش، مُب   ن ی از ا   آمده دست به   جه ی . نت گرداند ی فراهم م   ی ا نحو گسترده 

  ی چگونگ   ن یی و با تب   شود ی از شواغل و موانع فراهم م   یی راه رها   اگرام، ی ن ی که به کمک دانش ا 

حق   ی ساز دار ی ب  هو   ی ق ی من  درنها   ش ی خو   ی ذات   ت ی و  آرام،    ی زندگ   افتن ی   ت ی و  و  سالم 

  ی شناس ی و هست   ی شناس ان انس   ی و مبان   کند ی خود م   ی انسان را متوجه فطرت اله   ش ی ازپ ش ی ب 
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و نبوت،    ی برگرفته از آداب و سنن خاندان وح   ی ها و آموزه   عت ی شر   بر ه ی باتک   ه، ی حکمت متعال 

 . شود ی و ارائه م   ی انسان معرف   ی اله   ت ی و هو   ی ق ی من حق 

 . ی استکمال  روند   ت، ی (، شخص ت ی ذات )ماه   اگرام، ی ن ی ا  :هادواژهیکل 

 بیان مسئله

« خواستن«،  »کمال  معنای  به  لغت  در  و  کردنکامل»استکمال«  کردن«  تمامی  »طلب   ،»

و در اصطلاح فلسفی    ( 667:  15، ج1414؛ زبیدی،  598:  11، ج1414،  ابن منظور)خواسته«    کردنتمام»

در حکمت متعالیه صدرا،    1.کمال و طلب کمال و تمامیت کردن است  سویبهبه معنای حرکت  

سعادت به  نیل  و  کمال  تحصیل  دنبال  به  فطرتاً  و  ذاتاً  بشری  نفوس  اما  اگرچه    ریتأثتحتاند؛ 

را انتخاب  های متفاوتی  ذات و طبیعتِ خود، گذرگاه  حسببهشان و عمل  ن یافتهشخصیت تکو  

 کنند. می

نیل به کمال و سعادت مستلزم سلوک و استعلای معنوی و وصول به شأنی ت الهی است. این 

های او )با خودش، خالقش،  های وجودی انسان و رابطهها و ساحتامر، جز از طریق شناخت لایه

و   و دیگران(  اراده، خواسته   ویژه بهجهان هستی  و  تربیت  عواطف  و  احساسات  و  بدن،  ها  حتی 

اش پی  ممکن نیست. انسان در پرتو خودشناسی و خودیابی است که به نیازهای درونی و بیرونی

های  پیماید. یکی از این راه برد و با تشخیص عوامل سازنده و بازدارنده، راه تعالی و تکامل را میمی

دهد که در انسان نشان می  به   گانه است کههای شخصیتی نُهمؤثر، علم نوپای اینیاگرام یا تیپ

تواند، موانع رسیدن به حقیقت وجودِ خود را  ای از سلامتِ شخصیتِ است و چگونه میچه مرحله 

 از برطرف کند. 

نگاه    با  حاضر  چه    دادننشاندرصدد    ای رشتهمیانمقاله  با  و  چگونه  که  است  مهم  این 

می عاممکانیسمی  روش  داد  توان،  ارائه  را  فراگیرتری  و  از  تر  ماندن  سوییکتا  محصور  مانع   ،

های ایستا و منفعل دور افتاده از و محدود شدن به شناخت تیپ  شناختیرواناینیاگرام در سطح  

 
  باشد  قوه  به   مسبوق که  آن  از اعم  است بالفعل حاصل  آنچه( الف: شودمی اطلاق معنا  دو بر فلاسفه   نظر  از کمال. 1

 .(629 :1375 سجادی،)  است شیء  نوعی ت  تکمیل موجب آنچه ( ب  .نباشد  یا
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نوعی خودشناسی    سویبه ی فلسفی را  شناسانسانبُعد معنوی و تعالی انسان شود و از سوی دیگر،  

وجودشناختی و تکوینی بتواند هم   سوق دهد تا فرد در سایه خودشناسیِ واسطهو خودآگاهی بی

های خاصِ خود و هم اوصاف مشترک میان او و دیگر همنوعان را بشناسد و با حرکت از  ویژگی

میان نگرش و کُنش    حد امکان»خود مطلوب«، هشیارانه عمل کرده و در    سویبه »خودِ موجود«  

که مقصدش تعالی انسان  خود وحدت ایجاد کند. به عقیده نگارنده این سطور، میان این دانش  

ی حکمت متعالیه صدرا، ارتباطی  شناسانسانمبتنی بر وحدانی ت و یگانگی خداوند عالم است و  

 را در وصول به مقصد و انسان الهی شدن کمک کند.  فرد تواند  تنگاتنگ وجود دارد و می

  شناسیانرومبانی مشترک این دو حوزه فلسفی و    دادننشاناولین گام در اثبات این ادعا،  

 دانش اینیاگرام مدعی آن هستند.  گذارانبنیاناست که 

 تفاوت ذات )ماهیت( و شخصیت . 1

  شده آفریده«  ضمیر روشنها، موجودات »تکیه اینیاگرام بر این اصلِ مسلم است که همه انسان

د  شخصیت، این ذات و حقیقت، قیراندو  گیریشکلاند؛ اما در طول زندگانی خود، با  از نور الهی 

. ماهیت و ذات، عنصر حقیقی و زیربنای وجود و هستی انسان  ( 17 :1397هادسون،  و سو یر) شود می

شود. شخصیت تنها یک جنبه یا بُعد خاصی از این  است که شکل پویای آن »روح« نامیده می

گیرد و امری متفاوت از روح است که بر مبنای گنجایش و ظرفیت سرشت ذاتی فرد شکل می

.  ( 67:  )هماندی و الگوهای رفتاری هر فرد است  های فرماهیت یا ذات آدمی است که بیانگر ویژگی

از   ناشی  فرایندهای  و  رفتار  و  هیجان  تفکر،  از  مشخصی  و  معین  الگوهای  بر  بهتر،  عبارت  به 

 . (21 :1390 )دقیقیان،شود اطلاق می های برآمده از محیط یا خودِ شخص،ها و واقعیتمحرک

و به    1ار روحی و روانی آدمی در حکمت متعالیه صدرا نیز شخصیت، همان هیئت و ساخت

ذات و    عت، یمراد از طباز افکار و اعمال انسان است.    گرفتهشکلتر، طبیعت ثانوی  عبارت دقیق

او را مشخص    مشی خطو    سازدمیدر طول عمر خود    یاست که هر فرد  یتیماه  ،یفطرت ثانو

شخصیت    (84)اسراء:  «  شاكِلَتِهِ  ى كُل ٌّ يَعْملَُ عَل»در این مکتب فلسفی، بر اساس آیه شریفه  .  سازدمی

 
  صدرالمتألهین، « ) علیه  نفسه  فی   هو  ما   علی  يدل  منه  يظهر  الذی   أن   بمعنی   يشاكله   ما   إلا  لايعمل   أی   شاكلَته  عَلی   يعملُ  كلٌّ  قُل . » 1

1360 :  41 ) 
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  ات یروحدر انسان،  است و    وانیح  مهارکردن  ی به معناو    «لَکَشَ»  ماده شاکله از    همان شاکله است. 

  شاکله   گر یدعبارتبهکند؛  خاص می  ی به روش  د ی را مق  در هر فرد است که وی  گرفتهشکل  و عاداتِ 

فرد اطلاق    یو جسم  یروح  های ویژگیمجموعه رفتارها و    ربو    انی استهمان ساختار و بافت رو

خاطرات  گرددمی اثر  در  نفس،رسوخ    ملکاتِ  ،که  در  مح  یافته  ساز نهیزم  که  -ی  طیعوامل 

او از  زیو سبب تمایابد رساندن استعدادها تکون می تیبه فعل و -د هستن وخویخلق گیری شکل

 . است «ت یشخصاصطلاح » ،شناسیروان»شاکله« در علم . معادل شودمیافراد نوع خود  گرید

اوصاف با وجود در    یو اتحاد  یوجود  وند یو پ   یاصالت وجود و حرکت جوهر  اصولِ  بر اساس

ها و عواطف در حکمت متعالیه ملاصدرا، آموزه  معقولاتحاد عاقل و    هینظر  ویژهبه هر مرتبه و  

افراد،   شده  وجوددرونی  شدآنان    با  و متحد  شخص  عتیطب  ه  سازد  میرا    ها آن   تیو 

عوامل   ،یاجتماع  طیوراثت، مح تایمقتضی، حاصل از اکتساب تِی. شخص(288: 1360)صدرالمتألهین،

 ای ویژهخاص و    هویتهمان  ،  درواقعو  زمان و مکان    تأثیراتو    یو رفتار  یتعاملات فکر  ،یتیترب

  سایهدر    ل،یرذا  ای   لیو اکتساب فضا  یاستکمال وجود  موازاتبهمختلف و    بمرات  یکه با طاست  

آن  نیز  و در هر مرتبهکند لباس خاص آن مرتبه را بر تن می ، عالمه و عامله یترابط و تعامل قوا

  سازدمی  انیرا نما  ینینو  تیو شخص  گرددمی  یو متناسب  دیمصدر افعال و افکار جد  ،صورت حاصله

 . ( 37-53: 1399لاقی، )اخ  است ن یشیپ مراتب  تیکه مکمل شخص

توان در حکمت  شود را میشناسان شخصیت، ذات یا ماهیت انسان نامیده میروان   ازنظرآنچه  

از  نحوه خاصی  و  معنای سرشت  به  »فِعله«،  وِزان  بر  که  دانست  فطرتی  معادل  متعالیه صدرا، 

و    ل یتبد  است و نوع     آنهمه افرادِ  انیهر نوع بوده و مشترک م  ی که مقتضاآفرینشی دانست  

 شناسان روان استناد   ذات و ماهیت مورد  ست.ه  بردار  ضعفه شدت و  اگرچ  ،ستین  ریپذ ل یتحو

( و ذکر 55:  1395شخصیت، همان چیزی است که در پاسخ به سؤال چیستی انسان )شولتز،  

شود و گاهی با عبارت »طبیعت انسان«  های خاصِ مشترک میان همه افراد آن، بیان میویژگی

،  یقیحق  خودِ؛ بنابراین، ذات یا ماهیت یا  (9-5:  1375و شولتز،    ؛23:  1395)شاملو،  برند  نیز از آن نام می

شناسی، همان نحوه  های تجربی و فلسفی، از حیث هستیهای ناشی از نگرش از تفاوت   نظرصرف

، آن حقیقت بیان شده در پاسخ به  کلام کیخاص هستی انسان و آنچه مقتضای آفرینش او و در 
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  ،از عالم قدس است  یدرا، نفس انسانازنظر ملاصبه کار برده شده است.    1هو الانسان« پرسش »ما

اما بدون شک افراد انسان   ؛ اندمشترک ی انسان قتیافراد انسان در ذات و حق به همین سبب همه

و عوامل آن، با    تیاخلاق و عادات و ترب  ،ی زندگ  منطقهو    یفرد  نشیآفر  اتیبه لحاظ خصوص

ا  گریکدی و  دارند  آفر  ،یو ضرور  یاختلاف حتم  نیاختلاف  اختلاف  به   قتیآن حق  نشِیهرگز 

 ی نینخست عتیخلقت و طب  یو به معنا شود  اسناد داده نمی  ، شده  دهیکه بر مثال خدا آفر  یواحد

 . (740 :1362 ،هموو  463 :7ج ؛ 170: 5، ج1366 ، )صدرالمتألهین که معادل فطرت است ستین

که:    کندمی  انیب  گونه  نیتفاوت را ا  نینوشته نارانهو، ا  2به نقل از کتاب  داری،شته رمهدی سر

  نی، ااند کردهروح    نیباشد که بر تن ا  یجلد  ت،یذات انسان، روح او و شخص  می»... اگر فرض کن

ناخودآگاه    به طوراست که    ی کاذب  تیهمان شخص  ، یآگاه  دهنده   لیروح و تقل  کننده   ه ریت  جلدِ

  ا یاساس خشم    ر خاص، ب  وضعیت  کیدر    ی که شخص معمولاً در کودک  آید میبه وجود    ی وقت

  « کندمیآن عمل خود، انتخاب و بر اساس  یبقا یدارد برا یچه احساس داندنمی که این ایترس 

 3شده است. میترس یخوببه  ریتفاوت در دو شکل ز  نیا (23-22: 1398 ، داریسررشته)

 
  بر   مبتنی  فلسفی  ماهیت  ازبلکه سخن   ست؛ ین   فصل   و  جنس از مرکب  منطقی  و  مفهومی   ماهیت   منظور  نجایا  در  .1

  می  تعریف  چنین  ماهیت،  قالب  در که  است  وجودی  حد   و وجودی  حصه  تر دقیق  عبارت  به  و صدرایی  وجود  اصالت 

  مفهومی   ماهیت  و  تعریف  که  است  انسانی   انی ت   و  هویت   و  حقیقت  آن  و  طبیعۀالانسانیه  فطرۀالانسانیه،  از نخ س.  شود

 . دارد آن  از یت ا حک« ینظر مابه» صورت  به شده، بیان 

2. Character and Neurosis 

  تیپ  از  ناآگاه  معمولی  افراد  که  معناست  این   به«  خفتهنیم  آگاهی»  عبارت  و  است  تیره  شخصیت،  دایره  متن.  3

  در   غرق  همچنان  دارند،   کمال  از  که  ی اافتهی   لیتقل  و  ناقص  ضعیف،  آگاهی  و  هاانگیزه  دلیل  به  خود،  شخصیتی

  کودکی   دوره   در   که   است   عصبی  عادت  یک  روانی،  اصلی   ویژگی  یا   عاطفی   هیجان.  مانندمی  باقی   خود  کاذب   شخصیت 

  این   انرژی   عاطفی،  هیجانات  کنندههی توج  ساختار  با  فکری   انعطاف   عدم .  ماندمی  باقی   فرد  در  و   آیدمی  وجود  به 

  مقید  غریزه  نام   با   که   جنسی   و  اجتماعی  بقا  ترکوچک هایدایره.  بخشدمی  تداوم   هاآن  به  و   کند می  حفظ  را   هیجانات 

  تیپ   از  ناآگاه  معمولی  فرد  که  هستند  ایغریزه  سه  شاخص  درواقع   اند، شده  مشخص(  Boundedinstinct)  بسته   یا

  زندانی   کند، می  زندگی   فکری   انعطاف  عدم   و  عاطفی  هیجانات  بین   واکنش  و  کُنش   محدوده  در   که   خود  شخصیتی

  عوارضِ   با  همراه  ، (است  یفردنیب  رابطه   نوع   هر   شامل  که  آن   عام  معنای  به )   جنسی غریزه  حوزه   در .  هاستغریزه  این 

  اجتماعی،  غریزه   حوزه  در.  است  یگانگی   و  تملک   فکر،   القا   قدرت،  ،نفساعتمادبه  رقابت،  لوندی،   تعرض،   حسادت،

  اجتماعی،   فداکاری   شناسی، وظیفه  گرایی،نخبه  شرم،   خواهی،  حیثیت  طلبی،جاه  اجتماعی،   ناسازگاری  عملکردهای

  خیالیبی  امنی ت،   منی ت،  اضطراب،  آثارِ   بروز  موجب  بقا،   غریزه   حوزه  در.  دارد دنبال   به  را  مشارکت  و  اجتماعی   دوستی

 ( 27  -22: 1398 ،یدارسررشته: ک.ر)  است اشتهار  و بخشرضایت  بقای تدافع، پرمهری، حصارطلبی، ،ییمحابا یب  و
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« به همین منظور است که »شخصیت«، حکم نقابی را دارد Personality»استفاده از واژه  

نگرد و دیدگاه خود  گزیند و از پشت آن به زندگی میکه هر کس خواسته و ناخواسته آن را برمی

گیری از ها و راهبردهای شخصیت، فاصله(. با افزایش دفاع26  :1390گیرد )پالمر،  را به کار می

  البداههفیابراز    یجابهگیرد و  فرد قرار می  یابی هویتشود و شخصیت، مبنای  بیشتر می  ذات،

ماهیت حقیقی خود، فرایندهای فکری و احساسی و حرکتی انسان، تابع تصاویر ذهنی و رفتارهای  

است و به دنبال آن، اضطراب عمیق ناشی از این قطع ارتباط با    شود که فراگرفتهای میکلیشه 

نُهاوج می  تدریجبه  ذات، نفسانی  امیال  نادیدنی    به طورکه    1ایهگانگیرد و  ناخودآگاه و  معمول 

 . (68- 67 :1397هادسون،  و  سویر )شوند هستند، عامل برانگیخته کردن شخصیت می

« نباید  شد  گفته  آنچه  ناپسندی  تیشخصاز  امر  را  آنچه  «  بلکه  جبران   منظوربهدانست؛ 

شخص،   یپرورش و ارتقا  یبرا  است، بُعد مهم وجود اوست که  گرفتهشکلکمبودها و بقا در فرد  

مشکل   .است  یضرور  و فطری انسانی،  یذات  تیماهجهت وصول به خودِ حقیقی؛ یعنی همان  

از خودِ   -شود  اکتسابی ـ که »خودِ کاذب« نامیده می  تیشخصدر    شدن  گرفتاربا  که    جاستآن

کنیم.  های خودیابی و وصول به کمالی حقیقی و انسانی را گم میو راه  شویمافل میحقیقی، غ 

ای که از خود و رفتارهای دیرینه   یو باورها  هاپردازیالیخ  ،یجان یه  هایواکنش،  ایکلیشهافکار  

 
:  1398  ،یدارسررشتهبارگی، شهوت، رخوت و تنبلی )نیرنگ، حسادت، حرص و طمع، ترس، شکم. خشم، غرور،  1

 ( 63 :1397هادسون،  و سوی رو  14
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می مُکدر    یاریهشسازیم،  دیگران  ظرف  سازدمیرا  برا  تیو  را  شناسا  یداریب  یما  و    یی کامل 

 سازد. میمحدود  ت،یواقع

ها،  واکنش  به هنگام بروز  یاریهشهای رشد و دخالت  با صرف وقت زیاد و کار روی شکاف 

باورهای شرطی شده ترس  و  زنگار ماهیت و  توان به بخش می  ت،یشخص  ها  اصیل و بدون  های 

  یواکنش  ، ی دفاع   یالگوهاکه    -   شخصیت  ی کیمکان  هایجنبهبه  . هرچه فرد  افتیدستفطرت خود،  

ه میزان رهایی از شخصیت ب   گیرد ومیها قرار  آن   رلکمتر تحت کنتتر شود،  آگاه  - د  و خودکارن

  رش، یپذیابند و صفاتی چون: می یشترینمود بخود، ابعاد ذاتی و فطری نهاده شده در وجودمان 

  یمعنو  اتیتجل  گریو د  بتیقدرت و ه  ، یشجاعت، شاد  ، یعشق، اصالت، بخشش، شفقت و مهربان

آشکارتر میانسان و  آشکار  دقیقیان،75:  1397هادسون،    و  سویر)شوند  ی،  پالمر،  29-28و    21:  1390  ؛  ؛ 

1390: 18- 25 ) . 

  دهد میقرار    آدمی  اریدر اخت  اگرامینیکه ا  یاکنندهدگرگون   هایبینش  ترینعمدهاز    یکی 

  ان، یقیو دق؛  78-70  :1397هادسون،    و  سو یر )  ست«یما ن  حقیقتماهیت و    همه  ،تی است که »شخص  نیا

پالمر،  21:  1390 روش  . دانش(25-18  :1390؛  با  ویژهاینیاگرام  کاربردی  ارائه میهای  دهد،  ای که 

های بیرونی شخصیت به هسته درونی ماهیتِ ذاتی یا  تواند مسیر هر تیپ شخصیتی را از لایه می

سازد؛ رهنمون  واقعی،  نمی  خویشتن  روشن  و  اما  چیست  حقیقت  و  ذات  این  که  چه  کند 

، نویسنده سطور بر این عقیده است که تعامل این دو حوزه فلسفی و رونیازادارد؟    ییهایژگیو

تواند چراغ راه خودشناسی و خودیابی باشد و راه وصول را برای انسانی که ذاتاً  ، میشناسیروان 

اندیشه است، فراهم سازد. به همین دلیل است   روشنایی د  جستجوگر آفریده شده و پیوسته نیازمن

أمُّ الفضايل داند و خودآگاهی و خودشناسی را »که ملاصدرا، شناخت نفس را اصل هر معرفتی می

المعارف آیه شریفه »« میو اصلُ  است  و معتقد  الْأَرضِْ  نامد  فِی  إِنٌِّی جاعلِ   للِْمَلائِكَةِ  رَبٌُّكَ  إِذْ قالَ  وَ 

اشاره به معرفت نفس انسانی و شرح وجود و ماهیت آن، کیفیت ظهور و بروز در   (30)بقره:  «  خَلِیفَة  

وی، این شناخت، اساس    ازنظر  . (299:  2: ج1366)صدرالمتألهین،  دارد    او  1خلافت   سر عالم خلقت و  

 
  خلافت   نیا  عملی، و اخلاقی ،فکری فضایل  از گرفتهشکل یاستکمال و یکمال  درجات از یناش یهاتفاوت با البته .1

  2ج ،1366 ،نیصدرالمتأله ؛303  و 302: بقره  سوره: به  شود  رجوع) بود خواهد متفاوت  ی،هست عالم کل و نیزم در

 .(519 :15ج  ، 1362 مفتاح، و 110-108 :ب 1360 و
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کلید گشایش    شود و نیزو اوصاف و افعال او می  تعالیحق ایمان به خدا و روز جزا و موجب شناخت  

 . (346 :)همانشناخت معاد و شئون آن است 

 از فطرت به شخصیت و از شخصیت به ذات حرکتچگونگی . 2

  ی از قوا  ایمجموعه   صورتبهاست که    ایویژه  نشیو آفر  یساختار وجود  ، یمراد از فطرت انسان

استعداد است و برای سیر استکمالی و حرکت جوهری از مرتبه جماد تا مراتب    ی و کیتحر  ی،ادراک

آفریده شده است. در حکمت متعالیه صدرا بر اساس اصول فلسفی؛ مانند حرکت جوهری و    عالیه

جسمانیه الحدوث بودن نفس انسانی، نفس در مسیر استکمال ذاتی و تکوینی خود، وقتی مراحل  

بگذارد و وارد مرحله حیوانی بشود، در سایه تجرد خیالی و وهمی    جمادی و نباتی را پشت سر

انسان شدن در حرکت و تکاپو است   سویبهای است که دائماً  انسان بالقوه  درواقعکند،  که پیدا می

 یابد. شود و فعلی ت میاش در هر مرتبه، فطرت او نیز شکوفا میو با به فعلی ت رسانیدن تدریجی قوه

لیعه تولد، طبیعت صحیح و سالمی دارد و مستعد اکتساب امور خوب و بد، کودکی که در ط

خیر و شر است در مرحله حیات نباتی، احساس نباتی و در مرحله حیات حیوانی، احساس حیوانی 

دارد و از تجرد ضعیفی برخوردار است و با تکاملی تکوینی که در این سیر صعودی و استکمالی  

از مراحل رشد،  شود و در هر مرحله و مرتبهمی  ترقویو قوی و  کند، ادراک اخود پیدا می ای 

فطرتی که   .(725 و 771 :1362 ،)صدرالمتألهین آوردمی دست بهکمالات علمی و عملی آن مرحله را 

توانایی  و غیرقابل  شده دادهنسبتبه خدا   تبدیل است، همین مسیر جوهری وجودی و  تغییر و 

 نیتی است که در نهاد هر فرد تعبیه شده است.صعود به مقام و مرتبه انسا

هاست. همه افراد انسان، طبیعت و فطرت واحدی دارند که به معنای مستوی الخلقه بودن آن   

شخصیت متفاوت و متمایز افراد که در حکمت متعالیه صدرا با عنوان شاکله از آن یاد   که ی درحال 

ایه ترابط و تعامل قوا و عقل نظری و عقل عملی شود، همان کمالات اکتسابی افراد است که در س می 

دار تشخیص حق و باطلِ تصورات و تصدیقات است گیرد. قوه علامه عهده در وجود هر فرد، شکل می 

حاصل از این ترابط و تعامل، اثر   اثرورزد و  و قوه عم اله بر انجام یا ترک اعمال نیک و بد مبادرت می 

گردد و همه اعمال و رفتار، کدیر یا تطهیر و نورانیت نفس می وجودی است که منجر به تکثیف و ت 

 گرفته است.هیجانات و عواطف و احساسات ظاهری و باطنی، تابع همین شخصیت شکل 
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متناسب  علم و عمل دو مرتبه از مراتب جوهری واحد به نام نفس انسانی هستند. هر کس  

آن،    تبعبه)و    ا یخود در دن  ی و اجتماع   ی فرد  ی نفس و اصلاح زندگ  ب یتهذ  درجهو    ی با رشد عقلان

  یهای ریگاعمال و موضع  رایز   یابد؛ میدست    ی شانیاضطرار و پر  ای  نانی( به آرامش و اطمدر آخرت

و    یروان  ورتها و محصول شاکله و صآن  ی درون  یهاو خصلت  هاانگیزه،  هاروحیهاز    یبازتاب  ،انسان

 .مختار استفاعل  هدفمند حرکات

کند این است که بخش اصلی و زیربنایی شخصیت مسئله مهمی که در اینجا خودنمایی می

ها، مربوط به دوره کودکی و نوجوانی و حتی جوانی و به قول ملاصدرا مربوط یا شاکله در انسان

ـ نه اخلاقی    اششناسانهیهستبه مرتبه وسطانی نفس؛ یعنی مرتبه نفسانی )حیوانی به معنای  

ارزشی( است که زیر سلطه اعمال برخاسته از خشم یا شهوت همراه با ادراک حسی است که یا  

و به    در پی رسیدن به یک حالت خوشایند و یا در پی رها شدن از یک حالت ناخوشایند است

دقیق انگیزهعبارت  همان  غضبیتر،  و  شهوانی  در  های  که  ایجاد    اثراند  فاعل  در  احوال  تغییر 

رسند  برند و به مرتبه تجرد عقلی نمیشوند. ازنظر وی، اکثریت مردم در این مرتبه به سر میمی

 . (137 -134: 8ج و 74-56: 5؛ ج229-227: 2: ج1981)صدرالمتألهین، 

آموزیم مبتنی بر این گیری این شخصیت در اینیاگرام میدر نحوه شکل  آنچه از سوی دیگر،

افراد   که  هستی   عنوانبه است  جهان  به  پا  فطری  و  طبیعی  نیازهای  با  متولد،  تازه  کودکان 

کنند، حتی در  مراحل رشد طبیعی را سپری می  جیتدربهگذارند. از همان ابتدای زندگی که  می

های بنیادین« در نیازها و دیگر عوامل بازدارنده، »ترس  نشدنده برآوربهترین شرایط با احساس  

می پدید  میآنان  اضطراب  احساس  موجب  که  احساس  آید  آن  از  رفت  بیرون  دنبال  به  شوند. 

آیند  های لازم، امیال و آرزوهای بنیادین پدید میناخوشایند و روشن نمودن شعله امید و دلگرمی

های بنیادین و  که ترکیبی از فرار از ترس   گیردر ما شکل میو بدین ترتیب، ساختار شخصیتی د

 عزم راسخ در کسب آرزوهای بنیادین است.

گیرد، توانِ تماس با ها و راهبردهای شخصیت در فرد بیشتر شکل می به همان نسبت که دفاع 

دهد و به جای ارتباط با ذات و خویشتن خویش، بیشتر شخصیت، خویشتن خود را از دست می 

البداهه ماهیت حقیقی خود، احساس فرد از خود، گیرد و به جای ابراز فی یابی قرار می نای هوی ت مب 

است. این   فراگرفته گیرد که  ای صورت می بیشتر بر مبنای تصاویر ذهنی، حافظه و رفتارهای کلیشه 
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می  سبب  بگیرد،  قوت  و  کند  رشد  که  میزان  هر  به  پیرام پویائی  جهان  و  خود  از  فرد  ون، شود، 

 پندارد.ها را حقیقی و واقعی می های خاص غیرواقعی بیشتری داشته باشد و متأسفانه، آن گزینش 

از  ، شخصیت شبیه یک قالب گچی عمل میدرواقع شکسته محافظت    یوپادستکند که 

، لازم است؛ اما خطر شدنکاملکند. اگرچه این قالب گچی برای بهبودی و بازیافت کارکرد  می

  غیرواقعی های رفتاری و  از آن، دایره محدودیت  نشدنخارجا ماندگاری در این قالب و  آنجاست که ب

از خودِ حقیقی و ذات انسانی، خستگی و درماندگی شدت    گرفتنفاصله  باشود و  تر میانسان تنگ

یابد. حال آن که یک قالب گچی موقت، وسیله کمکی کاملاً ضروری و بسیار سودمندی است  می

 تواند سبب نیرومندی مواضع ضعیف ما بشود. که می

م  جایی که نیاز مبراست؛ بلکه در  فرد    کارکمک  شناختیروانبه لحاظ بقای    تنهانه شخصیت  

تعالی،    عنوانبهتواند  به دگرگونی دارد، می ارتقا و  برای رشد و  انرژی،  یک    صورتبهیک منبع 

انسان باشد؛ اما به سبب آن که بخش بزرگی از    ریدستگعمل کند و    رهنمون گرو    دهندهجهت 

واکنش مجموعه  و  نیست  انسان  واقعی  خویشتن  دربرگیرنده  ترسشخصیت،  باورهای  ها،  و  ها 

شود و در نتیجه خیالی مفرط میاست، همانندسازی فرد با این بخش، منجر به بی  شرطی شده

و فراموش   دهیغلتتجربه هوی ت برآمده از ماهیت و ذات انسانی، در لاک دفاعی خود فرو    یجابه

 ست.کند که ماهیت و ذات او، بسیار فراتر از تصویر کاذبی است که از خود ساخته ا می

عادات شرطی شده قرار دارند؛ اما آن گاه که در    فشار   تحتغلب افراد،  خوشبختانه اگرچه ا 

انسانی    -  یدارند، به دلیل اصالت و حضورِ فطرت الهجستجوی حقیقت وجودی خویش گام برمی

در فرایند   قرارگرفتنخویش و    گشودن درهای وجودی   جرئتغلبه بر ترس و    شرطبه وجود خود،  

 . ( 75-74 :1397 سو،یر )شود ذات و ماهیت واقعی اشخاص پدیدار می اطمینان، نور ربوبی نهفته در

اکثر مردم به دلیل اشتغال به امور  »شود:  این مسئله در فلسفه ملاصدرا، این گونه بیان می

در دنیا، از توجه به ذات خود و اقبال به   فرورفتنخارج از ذات و شد ت توجه به امور حسی و  

و تنها درک ضعیفی از خود دارند؛ اما کسانی    اندبازماندهخویش و بازگشت به ژرفای حقیقت خود  

اند، تمام حقایق  های نوری، قوی و کامل شدهکه بر قوا و لشکریان آن چیره گشته و واجد نفس

 . ( 161 :6و ج 515 :3ج ؛229-227: 2: ج 1981هین، )صدرالمتأل یابند« ذات خود را با علم حضوری می
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هستند که با   تعالیحق های ظاهر و جلوهبینش حِکمی ملاصدرا، همه موجودات عالم مَ  بنا بر

ای دارد که ملکوت و  رب انی و کلمه الهی  امر دو دست خود آفریده است، هر موجودِ عالم مُلک،  

که گفته شد به دلیل اسیر   طورهمانست؛ اما  جنبه باطنی و انسان درونی و حقیقت مثالی آن ا

روزمرگی دیگر  شدن در  و  ناملایمات  وادی  در  انسانی خویش،  از حقیقت  غفلت  و  زندگی  های 

 شوند.های شخصیتی خود، سرگردان و حیران میویژگی

انسانی    توجهقابلنکته    و حقیقت نفس  این است که در فلسفه ملاصدرا که حقیقت علم 

چیزی جز »وجود« نیست و خودآگاهی و علم به خود، با علم حضوری و حضور ذات برای خود، 

گیرد، غفلت و جهل به این مسئله، به دلیل ضعف نفس و نقصان تجرد و حضور تام آن صورت می 

 ورشدنغوطه رج از خود و شد ت التفات آن به حواس و  است یا محصول اشتغال نفس به امور خا

 . (229-227 :2: ج 1981)صدرالمتألهین،  در دنیاست 

توان با ماهیت واقعی و ذات انسانی خود ـ آن ذات اکنون سخن در این است که چگونه می

ارتباط    تجلیقدسی و   ـ  نهفته در درون  از لایه کرد؟ چطور می  برقرارالهی    های دفاعی و توان 

از علوم   اینیاگرام یکی  ی کهن است که در سایه شناسانسانهمانندسازی شخصیت، جدا شد؟ 

از ذات و گوهر درونیتواند فرد را با جنبه ، میشخصیتی  تیپشناخت   اش، مرتبط  های خاصی 

کتاب خود    مطالعه  هدر را  شتریو صرف وقت ب  یخودآگاه  دامنهبا گسترش  .  ( 26  : 1390)پالمر،  سازد  

عوامل   بیرا از آس  یسازمان روان  توانمی ،ها بهتریناعمال و انتخاب    ،لاتیو توجه به تفکرات، تخ

 . (144-143 :1393 ،یاقتباس از احمد) مصون داشت ت،یشخص یریگمُخل در شکل

  رونیدرون )قوه عاقله( و ب امبریدو پ   تیو هدا تیحاکم هی در سا ، ییامر در فلسفه صدرا نیا

 ی ریکارگبهقوا و    گر یقوه عاقله بر د  تیحاکم  سایهدر    ی عنی  رسد؛ میظهور    منصه(، به  برانامی)پ 

منطبق   یطیمح  جاد یو ا  یوانیو ح  یبدن   یبرخاسته از آن و به اعتدال رساندن قوا  یاصول عقلان

و هم با    گذاردمیانسان    اریلازم را در اخت  طیکه هم شرا 1شودشکوفا میی  اله  یهابا دستورالعمل 

اله   یایانب،  رونیازا.  سازدمیاو را شکوفا    ی عقل  های دفینهو    ها گنجینه و    یارسال رسل، فطرت 

 
 حتی تتمٌّ العنايه الازلیه و يكمل الهدايه الهیه و المناهج   ی المصالح و طلب المساع  ل یتحص   ةی ف ی ك   یال   ی لابدٌّ للخلق من الهاد.  1

 (. 372  : 1302)صدرالمتألهین،  
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  یی تا با شکوفا  رساند می یاری  زین اندساخته  شیخو یرا برا ایسیئه  تیکه شخص یبه افراد یاله

 کنند.  لیو به حسنه تبد  ند یفطرت، آن شاکله را اصلاح نما

 ا یدن نشئه نکهیبر ا دیصدرا و با تأک هیحاکم بر حکمت متعال یو فلسف یفکر یمبان بر اساس

الهی و آداب نبوی، تهذیب    کاربردنبهتهذیب ظاهر با    ،است  یاله  عیشرا  یمحل اجرا شریعت 

با علوم و  باطن و تطهیر   نورانی ساختن قلب  از اخلاق و ملکات پست و خواطر شیطانی،  قلب 

به حضرت  خالصانه ریغ معارف حقه ایمانی، پرواز نفس از طبیعت مادی و دوری از هرگونه توجه 

نظام فاضله    یبرقرار  یبراشود و  توصیه می  ( 523:  1354همو،    ؛208:  الف1360)صدرالمتألهین،  تعالی  باری

  تیبه دنبال تقو  مخود گام برداشت و ه  یو عقل  یعلم شرفتیرشد و پ هم در جهت د یاو عادله ب 

و هم عدل را در وجود خود، متحقق ساخت تا   هم با عدل آشنا شد  دیاراده و عمل خود بود. با

به عقیده  انسان، وحدت برقرار گردد.   یتیمختلف شخص  هایجنبه  ن یشود و ب  ی کیعمل و اعتقاد 

 ای گونهبهها  اند، اما چگونگی وصول عملی به آننگارنده این اصول و دستورات کلی، لازم و ضروری

های بیرون رفت از غفلت نهادینه شده در  که بتواند بیداری لازم را در انسان فراهم سازد و راه

 . آیدبرمیینیاگرام وجود فرد را به وی بیاموزاند از عهده دانش ا

 چیستی اینیاگرام . 3

به معنای    «enneaای یونانی مرکب از »ها، واژهگانه شخصیت شناسی نُهیا تیپ  1اینیاگرام

« گراموس  و  نُه  است  grammosعدد  »نقطه«  معنای  به             . (13:  1398  ، یدارسررشته)« 

«gram  »ان، یقیدق؛  24  :1390پالمر،  )است  « مأخوذ در این دانش، به معنای »مدل، جرم و شکل  

ای ستاره   صورتبهشود و  گانه اطلاق میهای نُهشناسی شخصیت که بر یک نظام تیپ  ( 30  :1390

  صورت به. در فارسی  (13:  1398  ، یدارسررشته) شود  ای به نمایش گذاشته میبا نُه رأس در درون دایره

 شناسی شخصیت انسانی نوشته شده است.های اناگرام، ایناگرام و اینیاگرام؛ یعنی گونهواژه

بنابر اظهار نظر پژوهشگران و اساتید شناخته شده در حوزه اینیاگرام، این دانش ریشه در 

های مختلف دارد. به عبارتی  ای ملیتهای اسطورهی عارفانه و عالمانه ادیان و فرهنگشناسانسان

اسلام در  و  بودایی، مسیحی  یهودی،  ادیان مختلف  عرفانی  عقل  از  تحلیلی،  و  تجزیه  اینیاگرام 

 
1. Enneagram 
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ها و مراکزی که برای مطالعه این  . با افزایش پژوهش(30  :1390 )دقیقیان،هزاران سال گذشته است  

ر  با آشکا  ویژه بهدانش، تأسیس گردید و با برگزاری سمینارها و تدوین کتب و مقالات متعدد،  

عرصه نتایج کاربردی مفیدی که در  آثار و  از    ارائههای گوناگون  شدن  به تدریج  اینیاگرام  داد، 

د درونحاشیه  روشِ  یا  خودشناسی  دانشِ  به  محدود  و  شد  جدا  عرفانی  معنوی  گرایانه  انش 

 آگاهی گردید.  یا فاعل 1نفس  شناسیروان 

بها را  کند این دانش گرانیکی از پژوهشگران مسلمان این حوزه به نام لاله بختیار تلاش می

با اصول و معیارهای طرح شده در حوزه دین و اخلاق اسلامی همگام سازد و بر این عقیده است  

ت که باید میان دو روش سنتی و مدرن اینیاگرام تمایز قائل شد. وی اینیاگرامی که ریشه در معنوی

دارد و متصل به منبع الهی است را »اناگرام سنتی« و روشِ جدا افتاده از دیدگاه سنتی که صرفاً  

عنوان سیستمی   تیپ  شناختیروان به  کُدگذاری  و محدود میبا  تفسیر  را  شودهای شخصیتی 

مدُرن«   میمی»اناگرام  اظهار  و  نوآورینامد  و  ابتکار  واسطه  به  اگرچه  اخیر،  روش  این  ا  هدارد 

محصور   گسترش یافته و در حل  مشکلات شخصیتی، بسیار سودمند و کارساز است؛ اما به دلیل

تیپ در  نمیماندن  انسانی،  طبیعتِ  و  الهی  منشأ  از  غفلت  و  ایستا  عنوان های  به  آن  از  توان 

قدسی استفاده کرد تا در سایه تمرینات معنوی آن، بتوان به هوی ت برتر خود دست   شناسیروان 

 . (3 :1397)بختیار،   یافت

مقاله پیش رو بر اینیاگرام سنتی نظر دارد که پروین دقیقیان در کتاب خود با نگرش عرفانی،  

 کند: چنین توصیفش می شناختیروانفلسفی و 

نهفته در هر جلوه را در قالب   یِسرشار از عشق ذات  یو هست  اینیاگرام سنتی، عالم الهی

و بودن هر کس در   ستنیز صورتبهافراد را  یاله . فطرتدهدمینشان  ینینُه شکل زم

 ی تیشخص  پی را در نُه ت  همه افرادنهاد پاک و سالم  و    کندمی  میترس  یتیشخص  گونهنُه

 .(30 :1390 )دقیقیان،دهد میارائه 

با  ا  میبدان  د یالبته  از دانش  با    آید؛ نمیبه دست    یو مذهب  ینیشناخت د   اگرام،ین یکه  اما 

من عرف نفسه فقد عرف  »  روایاتِبه حکم  و    کندمی  فایا  تیکه در شناساندن ذات و شخص  ینقش

 « اعرفكم بنفسه اعرفكم بربٌّه و »(  5، باب  13  :1400؛ جعفر بن محمد،  4637، ح232:  1410)تمیمی آمدی،    «ربٌّه

 
1. soul 
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قوی و   ایزمینه شیبه عنوان پ   تواندمی ( 20  :1: ج1375؛ فتال نیشابوری، 44 :1: ج1369)ابن شهرآشوب، 

 . عمل کند ، یمذهب و  ینیبه عرفان د  یابیدست یبرا کاربردی

 معناشناسی نماد اینیاگرام. 4

 نماد اینیاگرام، یک شکل هندسی متشکل از سه جزء و سه قانون الهی حاکم بر کل جهان هستی است. 

یکپارچگی جهان هستی    و  از وحدت  مُلهمِ  بیرونی  دایره  اول:  به  جزء  اعتقاد  بر  مبتنی  و 

 یکتایی و یگانگی خداوند است. 

نُه شیوه مختلف زندگی است.    آشکارکنندهگانه تعبیه شده بر محیط دایره،  جزء دوم: نقاط نُه 

عدد مشخص شده، با یک فلش در داخل دایره به دو نقطه    هر نقطه روی محیط دایره که با یک

 ها با یکدیگر است.ای آنشود که نشان دهنده تعامل پویدیگر متصل می

نقاط    پیونددهندهجزء سوم: خطوط، بازگو کننده روابط فعال و جریان انرژی است که هم   

و   گوشسهکند. این خطوط از دو شکل  ها را به کل  مجموعه، متصل میبخش  همگانه است و  نُه

  آمده است. دست به گوششش

 
عرفا، هندسه را رمز »وحدت هستی« در سراسر کثرت مراتب وجود و جریان تجل ی الهی در  

می عالم  مراتب  مهمهمه  از  چندضلعی  و  مربع  مثلث،  دایره،  خط،  نقطه،  رمزهای  دانند.  ترین 

ای  محدوده  نمایشگرشود و نقطه، نخستین واحد و  اند. دایره از گستردگی نقطه آغاز میهندسی

شود و وحدت حاصله از کامل شدن آن، سمبلی  است که کثرت جهان از آن آغاز میاز تمامیتی  
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 . (115 :1352، آملی، 14: 4، ج451: 3عربی، بیتا: ج )ابناز نقطه منشأ است 

ناپذیر مبدأ کرانگی، روح نامتناهی عالَم، وحدت تقسیم ترین شکل هندسی و رمزِ بی دایره کامل 

ابدیت و جاودانگی است. عرفا، نهایت نداشتن دایره را نشانه و عالَم، گردش آسمان و تصویری از  

صورت  دانند و بر این اساس، عالَم هستی را به تعالی می نهایت بودن وجود و ایجاد حق آیتی از بی 

کنند که حکایت از عدم توقف حرکت حُب ی ایجادی و ای با دو قوس نزول و صعود ترسیم می دایره 

 .(642و    311:  1360و صدرالمتألهین،   129  :1370)کاشانی،  « لاتكرار فی التجلٌّی عدم تکرار تجل ی دارد » 

های ایجادی و استکمالی، شامل عوالمِ متناظر عقلی، مثالی و مادی یا طبیعی  هر کدام از قوس

است با این تفاوت که نقطه آغازین حرکت در این دو قوس، عکس یکدیگر است. نقطه پایان نزول،  

آغ  نقطه  نه  در عرض  آغاز نزول است  نقطه  پایان صعود، در عرضِ  بالعکس نقطه  ازین صعود و 

آن   به  بی)ابنمتصل  جعربی،  دقیق  1( 259:  1تا:  تعبیر  »دایره  در  کیهانی  نظام  دوری  حرکت  تر، 

گردد  گاه به همان نقطه پیشین بازنمیمارپیچی« است به این معنا که در این چرخش دورانی، هیچ

 . خواهد بود هودهیعبث و ب یو ألا امر ( 67 :1397)نصر،  

تعالی انسان    در اینیاگرام، نیز دقیقاً به این مسئله توجه شده است. هدف اصلی این دانش، 

حالات    کنندهمنعکسو یافتن حقیقت ذاتی آن است و قصد دارد آینه تمام نمای ماهیت انسان و  

نمی بنابراین  باشد؛  او  تغییر  حال  در  همیشه  تیپروانیِ  معرفی  در  محصور  را  خود  های  تواند 

عالی، حرکت دایره  بندی شده افقی است. لازمه تهای طبقه گر ویژگیای کند که صِرفاً بیانگانهنُه

ها و ارزیابی حرکت عمودی و رشد درونی هر تیپ است. در  مارپیچی در کسب فضایل دیگر تیپ

ای تعبیه شده است  این حرکت مارپیچی عمودی، سه سطح اصلیِ سلامت، متوسط و بیمارگونه 

بیانگر سطح سلامت،  است.  لایه  سه  دارای  سطوح،  از  کدام  هر  و  دارند  قرار  هم  طول  در    که 

و  جنبه  عادی  رفتارهای  نشانگر  است. سطح متوسط،  تیپ شخصیتی  عالی در هر  های کارکرد 

یابند و اکثریت مردم با کارکردهای مؤثرشان  ای است که اغلب افراد خود را در آنجا میهمان مرتبه

تجلیات به شدت ناکارآمد در هر تیپ    نمایانگرمانند. سطح بیمارگونه،  در همین سطح باقی می

 شود: یتی است. صورت هندسی آن چنین نمایش داده میشخص

 
 . «...هالذات النقطه  تطلب هی و لبدايتها مجاوره الديره  نهايه إنٌّ اعلم» .1
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به هایی که در آن میدر نماد عرفانی، دایره و تمام چندضلعی از وحدت  گنجد، رمز سیر 

کثرت و از کثرت به وحدت است که تجل ی آفرینش و تکامل بشری است. این حرکت وجودی در  

از کمالات و برآمده  بلکه عین  قوس نزول، مصداق حقیقی »عشق« و  و وجدان  از وجد  جود و 

دارندگی است و در قوس صعود به معنای فعالی ت عاشقانه و از سرِ شوق موجود، برای کسب کمال  

  -178،  1360؛ صدرالمتألهین،  311فص موسویه:    ؛  129  :1370؛  کاشانی،  319  :1946عربی،  )ابنمطلوب است  

 . (460 ،1354؛ و همو،  189

مثلث و چندضلعی درون دایره، نشان دهنده فضایی از همزیستی ابعاد متعدد آدمی و تلاش   

ترین شکل هندسی و معر ف سه نیرو و سه  در رسیدن به کمال لایق خویش است. مثلث، ساده

بُعد ایجادی موجود و سه بُعد تشکیل دهنده واقعیت وجود انسانی؛ یعنی ابعاد جسمانی، نفسانی  

یابد و در سیر شود و گسترش میت. وجودی که در مطابقت با یک نقطه آغاز میو روحانی اس

که بنابر نظر عرفا    (9  )نجم:«  قابَ قوَسَْیْنِ أَوْ أَدْنى »رسد  استکمالی و صعودی نیز به همان نقطه می

و نگرش عرفانی ملاصدرا، همان جلوه نخستین و مخلوق نخستینی است به نام »حقیقه محمدیه«، 

 جامع« و »حقیقه الانسانیه«. »کون

های افراد مختلف انسان در بدین ترتیب در اینیاگرام سخن از دایره هستی و ترسیم ویژگی

دایره و چگونگی حرکت آدمی در به کمال رساندن خویش است که با نحوه معرفی انسان در نظام  

جبروت، ملکوت و ملکی،    نهگاسهکند. عوالمِ  عالمَ هستی در حکمت متعالیه صدرا، قرابت پیدا می

که در فلسفه ملاصدرا،    (50و   45  :6: ج1366)صدرالمتألهین،  وجود و حقیقت باطنی اویند    بخشقوام
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شود: هر شهادتی، غیبی و هر موجودِ مُلکی، ملکوتی دارد. »نفس«، ملکوت و باطن  چنین بیان می

اطن صورت عقلی است  جسم مادی )بدن( است و »صورت عقلی«، باطن نفس و »اسم الهی«، ب

. هر فردی که پا به عرصه عالم  (36، ذیل آیه  107:  3ج  ، 1366  ؛ همو،73-72:  9، ج1981)صدرالمتألهین،  

ای از این حقیقت، استعداد و توانایی رسیدن به کمال  گذارد به عنوان مصداق و حصهطبیعت می

 یر قابل ترسیم است: شکل ز صورتبهو صعود از مراتب طبیعی و مثالی و عقلی را دارد که 

 
در اینیاگرام نمادِ مثلث، الهام گرفته از این اعتقاد است که جهان هستی نه تنها یک تجل ی  

گانه شناخته شده است. به نام قانون سه   1است بلکه تثلیثی دارد که در تعالیم گورجیف   بدیلبی

نیرو است«.   ای  وقوع هر رویداد یا پدیدهبه این معنا که »هر چیز موجودی، نتیجه تعامل سه 

نیازمند سه عاملِ مثبت، منفی و تعادل کننده است. این تفکر، ریشه در این مسئله ریاضی دارد 

اعداد اعشاری   9و  6، 3بر هر کدام از اعداد تشکیل دهنده این مثلث، یعنی  1که با تقسیم عدد 

و بازگشت به توحید و یگانگی    1است که بسیار نزدیک به  999/0و ...    666/0و ....    333/0...  

، تثلیث، مبدأ هر ایجاد و خلقت و محور اصلی وجود است که آفرینش  عربیابندر عرفان    2دارد.

 بر پایه آن قرار دارد. 

شریفه   آیه  اساس  بر  که  بود  »ثلاثی«  یافت  تعی ن  آن  در  الهی  ذات  که  صورتی              اولین 

گوش  گانه شئ بودن،مقتضی فردی ت سه  (40)نحل:  «أرََدْناهُ أَنْ نَقُولَ لهَُ كُنْ فَیَكوُنُءٍ إِذا إِنٌَّما قوَْلُنا لِشَیْ »

اصول   مقتضایبهدادن به فرمان »کن« و امتثال این فرمان است برای کامل شدن آفرینش. البته  

 
 شناسی بود. شناسی، معنویت و کیهان. سیستمی که گورجیف آموزش داد مفهومی پیچیده و مبهم از روان1

 .1شود نه شروع می  3. یک مبدأ اعداد است و عدد فرد از 2
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ه  اند با سر، یک حقیقتهر سه مورد مذکواتحاد علم و عالم و معلوم و حب  و محب  و محبوب،  

دارد و    انیمنتشر است که هم در عالم أمر و اله، جر  تیهمان الوه  ،نمود. تثلیث در این دیدگاه

  ی. ملاصدرا، براکند می  یگرجلوه  ی عیو طب  ی مثال  ،ی سه عالم عقلان  صورتبههم در عالم خلق  

  ،ی و قوس صعوداستکمال  ری س  در  و قوس نزول و هم   نشیدر نظام آفرهم  انسان    یمراتب وجود

عقلی، مثالی و    گانه ادراکمراتب سه   زین  یفتدر دستگاه معرهمچنین  گانه و  مراتب سه   نیهم

فصل    به منزلهآنچه که    -عادات و ملکات و شاکله    زین  یفرد  یرا قائل است. مراتب استکمال   حسی

 است.  یو عمل یمحصول تعامل دو عقل نظر -  شودلحاظ میمقو م و صورت فرد 

درون دایره اینیاگرام نمایانگر قانون هفتگانه روابط طبیعی، تغییرات )شش(    چندضلعیستاره  

و رساننده این    (33-31  :1390  ان، یقیدق)دنیوی و تغییر و تحو ل رویدادهای زندگی در طول زمان  

معناست که اصولاً هیچ چیز، ثابت و ایستا نیست و همه چیز دائماً در حال تغییر و دگرگونی است 

گیرد که مبتنی بر ماهیت  بینی صورت میهای قابل پیشو قانون خاص و شیوه   و معمولاً با نظم

است   آن  در  شده  نهاده  ودیعه  به  ذاتی  نیروهای  و  شئ  در  (59-58  :1397هادسون،    و  سو یر)آن   .

گانه  آید و توسط قانون هفتگانه پدید میاینیاگرام سخن در این است که یک رویداد با قانون سه 

 . (34-32 :1390 ان،یقیدق)شود اجرا می

شناسی حاکم بر حکمت متعالیه صدرا، خداوند برای ی و هستیشناسانسانبر اساس مبانی  

ذات آن، شوق رسیدن به آن را نهاده است.    هر موجود مادی، کمالی را در نظر گرفته و در باطن و

شوق ناشی از درک نقص و کمبود و حرکتی هدفمند برای کسب کمال مطلوب. پس خودشناسی  

کل آگاهی، عامل رشد و تکامل نیست بلکه عین رشد و کمالی است که در    طوربهو خودیابی و  

کتب فلسفی، حرکت استکمالی  آمیزد. در این مشود و با جان او میسراسر وجود انسان جاری می

، نوعی هستی و بودن در هر  درواقعیابد و  انسان، در متن وجود و جوهر وجودی او جریان می

 تر وجود است.مرتبه و صعود به مراتب بالاتر و عالی

طبق اصولِ اتحاد عاقل و معقول، مساوقت علم و وجود، جسمانیه الحدوث بودن نفس انسانی  

و حرکت جوهری با تابش نور وجود که عین حضور و آگاهی است، قوه بینش از قوه به فعلی ت  

گیرد. هرچند که آگاهی و شعور انسان از متنی مادی  رسد و شاهد در مقام فعلی ت قرار میمی

تواند خودآگاهی حسی  ماند و در مسیر استکمال، می؛ اما در همان مرتبه باقی نمیگیردشکل می
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و خیالی را پشت سر بگذارد و به مرتبه خودآگاهی عقلی برسد که پیراسته از تمامی غواشی مادی  

یابند  و عوارض آن است. اگرچه به عقیده وی، تعداد اندکی از افراد انسان به مرتبه اخیر دست می 

 . (284-283: 8: ج1981متألهین، )صدرال 

نیروی    طورهمان سه  تعامل  نماد  که  ـ  مثلث  تلفیق  از  اینیاگرام،  در  داده شد  نمایش  که 

گیری و تحو ل است، دایره  ـ که نماد تغییر و بازیابی و شکل  ضلعیششضروری طبیعت است ـ با  

 آید که نمادی از وحدت و یگانگی است. به دست می

شود.  دایره اینیاگرام به سه منطقه شمالی، شرقی و غربی نیز تقسیم میدر تقسیمی دیگر،   

است. به عقیده گورجیف، انسان   یمشترک  یعاطف  هستهبا  ، شامل سه تیپ شخصیتی  هر منطقه 

ها )فرایند فکری(، هیجانات و  آموخته   دربرگیرنده دارای مراکز تفکر، احساس و تحرک است که  

فتارهای ظاهری و بیرونی )فرایندهای حرکتی و غریزی( است عواطف )فرایندهای احساسی( و ر

نماد زیر نشان   صورتبهشود و  که با سه ابزار مغز یا ذهن، دل و اراده یا غریزه به کار گرفته می

 شود: داده می
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ای خود، به این  پایه  شناختیروان های خودابرازی افراد انسان به عنوان ساختار  تمام شیوه

به   فرد است که  به فرد هر  بروز منحصر  بیان و  این سه شعور، نحوه  سه شعور بستگی دارد و 

کند. همچنین، نمایانگر عدم توازن اخلاقی ـ رفتاری بر پایه ای مستقل و یگانه بدان عمل میگونه

شرقی    شناختیروانعد  بُ منطقه  و  »خشم«  شمالی  منطقه  مشترک  عاطفی  هسته  است.  خود 

 »محبت« و منطقه غربی »ترس« است.

« و النفس فی وحدتها كلٌّ القویشود که طبق قاعده »از آنچه تا کنون بیان گردید، معلوم می 

تعالیه این نتیجه مبنای وحدت در عین کثرت، در تعامل اینیاگرام با مبانی مذکور در حکمت م

ای که در عالمَ طبیعت پا به عرصه وجود نهاده است، آنگاه که به آید که فرد انسانیبه دست می

اینیاگرام مراکز   ابعاد وجودی خود را بشناسد و بنا به تعبیر  عنوان یک فرد تعی ن یافته، بتواند 

ک حرکت صعودی از ذهنی و فکری، احساسی و حرکتی و غریزی خود را شناسایی کند و در ی

ناسالم  لایه در محدوده  لایه  سویبههای  یافتن  تعالی  برای  و  کند  سالم، صعود  و  متوسط  های 

شناخت عدد معر ف شخصیت خودش، روی دایره اینیاگرام متوقف نشود بلکه درصدد شکوفاسازی 

عاد در او تفرد  یابد که همه ابها باشد، در نهایت به آن مرتبه از کمال دست میکمالات دیگر تیپ

 گردند. تر نمایان مییابد و با هماهنگی هرچه تمام

وجودش در عین وحدت ذاتی، کثرت فعلی و صفاتی و رفتاری دارد و در عین کثرت صفاتی   

گیرد؛ بنابراین، دایره وجودش در مقام ایجاد و  ت گرفته و میئ و رفتاری همه از ذات واحد او نش

کند و در مقام استکمال و  و رفتار و کردار، خداگونه عمل میآفرینش فکر، عواطف و احساسات  

اش که تحت تربیت درست دینی، اخلاقی، عرفانی و اعتقادی قرار گرفته نیز شخصیت شکل یافته 

است، بتواند با معنا بخشیدن به زندگی، زندگی سالم و خوبی را تجربه کند و مثال خدا و خلیفه  

 منصه ظهور برساند.  خدا بودن خود را بر روی زمین به

 گیری نتیجه 

انسان  از این پژوهش، شاکله یا شخصیت، همان چیزی است که  آمدهدستبههای  یافتهبر اساس 

اما چگونگی حرکت از شاکله به فطرت و بیداری فطرت و به فعلی ت رسانیدن    سازد؛ خود آن را می

ه  رح شده در فلسفه ملاصدرا بهای کلی مطتوان به تنهایی از راهکارها و سفارشفطرت را نمی
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آورد عقلی،    .دست  بالاتر  مراتب  به  رسیدن  و  طبیعی  خودِ  از  گذشتن  برای  ملاصدرا  اگرچه 

برای اکثریت افراد   ویژهبه  دهد؛ اما باید از کلی ت به درآیند و کاربردی شوند.راهکارهایی ارائه می

و با فاصله گرفتن    گیرندمیی قرار  انسان که بنابر نظر ملاصدرا در مرتبه و مرحله متوسط نفسان

ثر غفلت و روزمرگی، از  أاز کمال ذاتی و فطری خویش، جهت سافل وجودشان تقویت یافته یا بر  

 یابند.  گشته و مجالی برای شهود حقیقت خود نمیذات حقیقی خویش و منزل و موطن خود، دور  

دو حوزه از   با تعامل این  آمده از این پژوهش، مُبین این مسئله است که  به دستنتیجه   

شناسی  ی و هستیشناسانسان. مبانی  شد  به مقصد و مقصود هموارتر خواهددانش، راه وصول  

، بر  و نبوت  یخاندان وحبر گرفته از آداب و سنن   هایآموزهو    عتیبر شر  هیبا تک  حکمت متعالیه،

از تعالی  و  طب  یمادمنِ    محدوده  ضرورت صعود  خود  عیو  شناخت  و  الهیی  و  تاکید    حقیقی 

ملاصدرابهکنند  می نظر  بنابر  که  خود  یخودشناس  ،ویژه  خواهاب یو    ، یخداشناس  ناخواهی 

دانش   با استفاده از روش ارائه شده درسو  از دیگر 1. دارد دنبال  بهرا  ی و معادشناس یشناسجهان

حقیقی و هوی ت من    از شواغل و موانع و چگونگی حرکت در بیدارسازی  اینیاگرام برای رهایی

 الهی معرفی شده در فلسفه صدرا، دست یافت.  -توان به ذات انسانیمی  ،ذاتی خویش

 منابع 

 قرآن کریم −

شناسی انستیتو  ، تهران: قسمت ایران المقدمات من کتاب نص النصوص (، 1352)  آملی، سید حیدر  −

 های علمی در ایران.  ایران و فرانسه پژوهش 

 ، قم: دار بیدار للنشر.متشابه القرآن و مختلفه (،  1369بن علی )   ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد  −

 بیروت: دارالصادر.   (، جلدی   4)   المکیه فتوحات  تا(،  محیی الدین )بی  ، عربی ابن  −

 دارإحیاء الکتب العربیه.  : قاهره   ، فصوص الحکم   ، ( 1946ـــــــــــــــ )  −

 ، بیروت: دارصادر، چاپ سوم. لسان العرب (،  1414منظور، محمد بن مکرم ) ابن  −

 ، تهران: امیرکبیر.ی اسلام   دگاه ی از د  تی شخص   شناسی روان ،  ( 1393اصغر ) علی   ، ی احمد  −

 
 .69-88: 1382 اخلاقی،: به  شود  رجوع بیشتر  توضیحات برای. 1
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،  23  شماره النور، سال هفتم،    مشکوه   ، « ییدر حکمت صدرا   ی »خودشناس   ،( 1382)   هی مرض   ، ی اخلاق  −

 .69- 88صفحه  

انسان   یشناخت   یهست   یو مبان   ت«ی »شخص   یست ی چ (،  1399) ـــــــــــــــ   − شناختی آن در  و 

 .37- 53صفحه  ،  2  شماره ،  هشتم سال    ، یی دو فصلنامه حکمت صدرا   ، ه ی حکمت متعال 

، تهران: انتشارات  نماد  نی اد ی بن  م ی از حضور خداوند، مفاه  ی نشان  ، ی ران ی گانه انُه ، ( 1397)  لاله ار، ی بخت  −

 تمدن علمی.

الوندی، تهران:    ،ی در کار و زندگ   ی( شناس   ت یشخص )   اناگرام ،  ( 1390)   پالمر، هلن  − ترجمه احسان 

 مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

 دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوم. ، قم:  غررالحکم و دررالکلم (،  1410تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد )  −

 به تصحیح و مقابله حامد ربانی، تهران: انتشارات گنجینه.   ، اللمعات   اشعه ،  تا( عبدالرحمان )بی   ، ی جام  −

 ، بیروت: اعلمی.مصباح الشریعه    (1400  ،)منسوبِ به جعفر بن محمد امام ششم −

الدین آشتیانی، قم: بوستان  جلال تصحیح سید  ،  شرح فصوص الحکم (،  1423جندی، مؤید الدین )  −

 کتاب، چاپ دوم.

آشیانه    ، ترجمه و تألیف، تهران: گانه نُه   ی تی شخص   های تیپ   شناسی روان   ، ( 1390)   ن ی پرو   ان، ی قی دق  −

 کتاب، چاپ دوم.

شناختی و  راهنمای کامل رشد روان   ، اگرام ی ن ی حکمت ا ،  ( 1397رأس )هادسون،    و   چارد یدان ر   سو، ی ر  −

تیپ  برای  نُه معنوی  شخصیتی  وجیه های  ترجمه  گل گانه،  تهران: اله  چاری،    نواز،  حسین  مسعود 

 انتشارات ارجمند. 

 ، بیروت: دارالفکر. تاج العروس (،  1414زبیدی، محمد بن محمد )  −

 امیرکبیر. ، تهران:  ی و کلام   یفرهنگ علوم فلسف ،  ( 1375)   جعفر   د ی س   ، ی سجاد  −

با مقدمه دکتر محمد حقی،    ، ت ی گانه شخصنُه   شناسی تیپ   ا ی   گرام ی ان   ، ( 1398ی ) مهد   ، ی دار سررشته  −

 تهران: انتشارات مهراندیش، چاپ هفتم. 

 انتشارات رشد، چاپ یازدهم.   تهران:   ، ت ی شخص   شناسی روان در    ها نظریه و    ها مکتب   ، ( 1395)   سعید شاملو،   −

 البرز.   ، تهران: خوشدل   ی ت ی ، ترجمه گ سالم   ت ی شخص   ی ، الگوها ل کما   شناسی روان ،  ( 1375)   شولتز، دوآن  −

ی،  محمد   د ی س   یی ح ی ترجمه    ، ت ی شخص   های نظریه ،  ( 1395)   آلن   ی دن ی شولتز، س   / ی شولتز، دوان پ  −

 انتشارات ویرایش.   تهران: 



 انسان يملاصدرا در روند استکمال يشناختانسان يبا مبان اگرامینيتعامل ا
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ابراهیم )  − المتعالیه فی الاسفار الاربعه،  1981صدرالمتألهین، محمد بن  بیروت: دارإحیاء  (، الحکمه 

 التراث العربی، چاپ سوم. 

 قم: بیدار، چاپ دوم.  ، ی نور   ی ملاعل   قه ی تعل جلد،    7  ، م ی القرآن الکر   ر ی تفس(،  1366) ـــــــــــــــ   −

 مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم.   فی المناهج السلوکیه، تهران:   ه ی شواهد الربوب (  الف   1360) ـــــــــــــــ   −

 .انجمن حکمت و فلسفه   : ، تصحیح محمد خواجوی، تهران اسرار الآیات (،  ب   1360) ـــــــــــــــ   −

 سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ؤ م   تهران:   ، ی نور   ی ملاعل   قه ی تعل   ، ب ی الغ   ح ی مفات   ، ( 1362) ـــــــــــــــ   −

 ایران. انجمن حکمت و فلسفه    ، تهران: أ و المعاد د المب   (، 1354) ـــــــــــــــ   −

 قم: مکتبه المصطفوی.   ،مجموعه الرسائل التسعه ،  ( 1302) ـــــــــــــــ   −

 ، قم: انتشارات رضی.روضه الواعظین و بصیره المتعظین(،  1375فتال نیشابوری، محمد بن احمد )  −

 چاپ چهارم   :، بیدار، قم شرح فصوص الحکم (،  1370عبدالرزاق )   ، ی کاشان  −

 طه.   ی موسسه فرهنگ تهران:    ، ی اندار ی ، ترجمه حسن م به علم مقدس   از ی ن   ،( 1397)   ن ی حس   د ی نصر، س  −


